
  
  
  
  

  ها و باورهاي مردم دستجرد كهك قم زمستان در آيين

  مصطفي جعفرزاده دستجردي

  
منطقه كهك قم و روستاي دستجرد در منطقه ييلاقي         

در اين ديـار از اول      . و سردسير استان قم واقع شده است      
شدن كـار   با كم. شود پاييز هوا سرد و بارندگي شروع مي   

اورزي و جمع شدن محصول، مردم به فكر زمستان و          كش
افتند و به     تهيه مايحتاج ضروري مربوط به فصل سرما مي       

پردازند كه بعضي از آنهـا   فعاليت ديرين و سنتي خود مي 
  .اند هنوز معمول و مرسوم

بعد از گذشت يك ماه از فصل پـاييز، اولـين كـار             
كردن   گل  كاه. اندودكردن بام آن است     مرمت خانه و گل   

گيـرد كـه      جمعي صورت مي    ها بيشتر به صورت دسته      بام
  .نوعي تعاون سنتي در محل است

  شماري سنتي فصل سرما گاه
 در   »تقويم جلالي «گرچه زمستان بر اساس محاسبات      

هاي شمسي دي، بهمن و اسفند است ولي بنا بـه علـم               ماه
شماري سنتي در هر منطقه با توجه به وضعيت      توده و گاه  

  .بندي خاصي دارد  تغييرات آب و هوايي زمانهوا و
در دستجرد كهك قم هنوز فـصل زمـستان و ديگـر        

فصول بر اساس تجربه و علم پيشينيان داراي اهميـت در           
باورهاي مردم است كه در اين مطلب به مـواردي از آن            

  .پردازيم مي
 است كه تغييـرات      )آذر(نام ماه سوم پاييز     » قوس«

ها   ارندگي و يخبندان در كوهستان    ناگهاني هوا و شروع ب    
باعث شده كه در تقويم محلي اين ماه به فـصل زمـستان             

بنا به شدت تدريجي برودت هوا و وجود        . اختصاص يابد 
برف در كوهها اين ماه در تقويم محلي اهميت زيادتري          

  .دارد
  برفي كه ماه قوس بباره
  صد روز تمام ماندگاره
  گر بار دگر بر اون بباره

  ه بارون بهارهآبش ديگ
  )كند باران بهار آن را آب مي(

  ها چلّه
تقـسيم  ) بـزرگ و كوچـك    (زمستان بـه دو چلـّه       

 بـه شـب      )مـاه   اول دي (شب اول چلّه بـزرگ      . شود  مي
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نه به عنوان شب    (معروف است   » اي  شب چلّه « يا    »يلدا«
مردم نـود روز زمـستان را بـه دو بخـش            ). اول زمستان 

 روز اول   45ورند كـه بعـد از       كنند و بر اين با      تقسيم مي 
زنـد و بـرف روي        زمين نفس گرم مـي    ) ماه  نيمه بهمن (

  .ماند زمين نمي
و ده  » نفس دزده «اي نفس چهل و پنج را به نام           عده

  .نامند مي» نفس آشكار«روز بعد از آن را 
در باور مردم بين دو چلّه زمستان اختلاف وجود دارد          

چلـّه  . گيرد  جره درمي و هر ساله بين آنها بگو مگو و مشا        
توانـد سـردي و سـختي         شود كه مـي     كوچك مدعي مي  

بيشتري از خود نشان بدهد و خطـاب بـه چلـّه بـزرگ              
  :گويد مي

  اَهمن و بهمن
  آردت به صد من

  ات به خرمن هيمه
داند كه در مـاه بهمـن و زمـان چلـّه              چلّه بزرگ مي  

كوچك اوج قدرت زمستان و بارندگي برف است، ولـي          
دارد و فصل بهـار را پـشت          رف را نگه نمي   چون زمين ب  

  :گويد سر دارد در جواب چلّه كوچك مي
  برو برو پشتت به بهاره

  چارچار
در فاصله بين دو چلّه بزرگ و كوچك، چهـار روز           

 11(آخر چلّه بزرگ و چهار روز ابتداي چلـّه كوچـك            
. گويند  مي» چارچار«را اصطلاحاً   )  بهمن 19بهمن لغايت   

يران در اين دوره هـشت روزه ميـزان         بر اساس تجربه پ   
رسد و به قـول       بارش برف و شدت سرما به اوج خود مي        

دهـد و     مردم زمستان زور و توان نهايي خود را نشان مي         

اند اگر بتوان جان و مـال خـود را در ايـن               بر اين عقيده  
هشت روز از آسيب سرما حفظ كرد از آن پس خطـري            

ن دوره چارچـار    شـد   وجود نخواهد داشت و بعد از سپري      
شدن بهار، راحتي پيران، بيماران و اميد براي          نويد نزديك 

  .رسد دستان فرامي محرومان و تهي
شـدن دوران سـخت       امثال و عباراتي به منظور سپري     

زمستان و دورة كوتاه چارچار در بين مردم وجـود دارد،           
  :مثل

  »گذارد امسال ديگر سر به سوفالي نمي«
د تا او كشت و زراعـت       شو  سردي زمستان باعث مي   

  .سال ديگر را نبيند
  »يك بهار ديگر به عمرش اضافه شد«

  .يعني سختي زمستان و چارچار را گذراند

  برف
بارد اغلـب    مي )ماه آخر پاييز(برفي كه در ماه قوس  

بـرف اول،   «خفيف و ريز است و بنا به دفعـات بـارش            
را اگر برف تمام منطقـه      . شود  ناميده مي » ....برف دوم و  

و اگر بارش پراكنده باشد به      » گير  عالم«بپوشاند به برفِ    
  .شود معروف مي» رگ«

و » لايه لايه «اي، به صورت      بارش برف در شب چله    
  .پيوسته است

در فاصله بين دو چلّه بزرگ و كوچك، چهار روز
آخر چلّه بزرگ و چهار روز ابتداي چلـّه كوچـك

ــت  11( ــن لغاي ــن19 بهم ــطلاحاً)  بهم را اص
 .گويند مي» چارچار«
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برف روزهاي بعد از چارچار و آخر چلـّه كوچـك           

: گوينـد   هرچند شدت و حجم بيشتري دارد ولي مردم مي        
توانـد چنـدان      و سرما نمي  » زمستان زور آخرش را زده    «

مـردم دربـارة بـرف اول و دوم         . آسيب جدي وارد كند   
اي دارند كه نشانه شناخت آنها از زمان بـارش            شعرگونه

  : برف و استفاده از برف به ويژه در بين كودكان است
  برف اول بلاست

  برف دوم خلاست
  برف سوم طلاست

ها زمان خوردن برف و شيره در زمستان          اين اصطلاح 
كننــد، مخــصوصاً بــه كودكــان كــه  ري مــيآو را يــاد

  .خواهند برف و شيره بخورند مي
بارش برف در نيمه دوم فصل زمستان مثل نيمـه اول           
آن از نظم چنداني برخوردار نيست، هرچند ممكن اسـت          
ا زمـان انـدك و پراكنـدگي آن               حجم آن زياد باشد امـ

بقا بشمرند و هـر       دوام و بي    شود مردم آن را بي      باعث مي 
  . برفي را با اصطلاحي بنامندنوع

  »زنه هاي لحاف پيره برف«
هايي كـه پراكنـده و همـراه وزش بـاد و بـه                برف

هاي درشت و با حركتـي ملايـم بـه زمـين              صورت دانه 
برخي در اين بـاره     . شوند  ريزند به اين نام معروف مي       مي
 به آسمان    )نفس چهل و پنج   (گويند وقتي نفس زمين       مي

شدن زمستان را     ه در آنجاست تمام   سرايت كند پيرزني ك   
كند و از خوشحالي پنبه لحاف زمستاني خـود را            باور مي 

  .ريزد به زمين مي
  »زنه برف رشك سر پيره«

برنـد    بارش ريز و پيوسته برف را به اين صورت نام مي          
گويند پيرزن با خاطري آسـوده از رفـتن           و در اين باره مي    

تخـم  ( رشـك    زمستان فرصتي براي نظافت پيـدا كـرده و        
  .كشد زدن بيرون مي داخل موهاي خود را با شانه) شپش

  »(haloveh)لُوهِ  برف هه«
آلـود بـه صـورت        اين نوع برف در هواي سرد و مه       

بارد و قابليت پوشش زمين       خيلي ريز و گاهي نامرئي مي     
  . را ندارد »پاگيرشدن«يا 

  مدت هوا تغييرات كوتاه
 ده روزه ايجادشده    ها تغييرات   بندي  در بعضي از تقسيم   

ــنش    ــام ق ــه ن ــوا را ب ــعيت آب و ه  (qoneš)در وض
شـانزدهم  ( از پنجمين روز چارچار       اين تقسيم . شناسند  مي

شروع و تا حدود دو ماه بعد از نوروز مرسوم بـه            ) بهمن
  .ادامه دارد» شِست بهار«

دوره قنش ده تا بيست روز است و هفت قنش وجود           
 زمستان و سه قـنش      دارد كه چهار قنش مربوط به فصل      

  .درباره تغييرات آب و هوايي بهار است
قنش پنجاه و شـشه، شـصت و     : هاي زمستان   نام قنش 

  . هفتاد و ششه ششه و
، چهـل  )اولين قنش( سي و ششه   :هاي بهاري   نام قنش 

و ششه، پنجاه و ششه و شصت و شـشه كـه پـس از آن          
 .، يعني بارندگي تمام شـد     »هفتاد، قنش افتاد  «: گويند  مي

اما بعضي از معمرين و سالمندان به ياد دارند و در دست             
هـايي مـشاهده      هاي قديمي هم عبـارات و نوشـته         نوشته
هـم بـرف   » هفتـاد «دهـد بعـد از    شود كه نشان مـي    مي

   :سنگيني باريده است
  در روز هفتاد
  برفي افتاد
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  به قد اين تير
  به حق اين پير

  )زنه سرماي پيره(سرماي پيرزن 
و در بعـضي    » پيرزن« زمستان به نام     بخش دوم فصل  

معروف است كه سرما شـديد ولـي        » نه سرما   نه«مناطق  
زمان با روزهـاي چارچـار و قـنش           زودگذر دارد كه هم   
  .پنجاه و ششه است

دست   در باورهاي بعضي از مردم، پيرزن دوست و هم        
ولـي  (در سردكردن هواسـت  » اهمن و بهمن  «و همكار   

دانند كه با رفتن سـرماي        مياي او را دشمن زمستان        عده
كه از هـيچ كوشـشي بـراي        ) شود  زمستان خوشحال مي  

كند و با نفس سرد و كشنده         ابقاي زمستان فروگذار نمي   
دمد تا نفس چهل و پنج را از بين ببرد و             خود به زمين مي   

با چلّه كوچك مسابقه دهد و با كمك خود چلّه كوچك           
ثمـر    ش او بـي   تر از چلّه بزرگ كند، هرچند تـلا         را قوي 

  .برد ماند و كاري از پيش نمي مي

  بيني وضع هوا هواشناسي و پيش
در هنگام غـروب در زمـاني كـه         ) سوز ( سردي هوا 

 باشـد، نـشانة بـارش        )تخت(آسمان پوشيده از ابر سفيد      
حتمي برف در آن شب است و مردم به فكر مقابلـه بـا              

كـردن    هـا و آمـاده      سرما و تهية آب و علوفه بـراي دام        
  .افتند روبي مي وسايل برف
شدن هوا را در يك روز زمـستان در           ها آفتابي   بعضي

صورتي كه گرماي هوا بيشتر از حد معمول باشد، نـشانة           
: گويند  دانند و مي    شدن و بارش برف در روز بعد مي         ابري

؛ يعني همتاي آن روز بعد نخواهـد        »اين هوا برادر ندارد   «

  .شود آمد و هوا منقلب و برفي مي
گر ابرها پراكنده باشند و رنگ آنها سفيد باشد و از           ا

هاي غرب و جنوب به تراكمشان اضافه شود،          سمت كوه 
  .نشان از بارش برف است

را كـه   ) اي و قرمز    قهوه(هاي ابرهاي تيره      وجود تكه 
شـوند و يـا       هنگام غروب در اطـراف خورشـيد ديـده          

 خورشيد را بپوشانند، علامتي براي آمدن بـرف و بـاران          
جلـوي خورشـيد    «: گوينـد   دانند و در اين شرايط مي       مي

  ».سوخته و هوا بار دارد
اگر در ابتداي ريزش برف بارندگي به صورت پـر و    

گيـر و ادامـه     بودن برف عـالم     ريز باشد، علامت گسترده   
 آن بر روي زمين      »پاگيرشدن«ريزش به مدت طولاني و      

گيـر   برف عالم «: شود  است كه در چنين حالتي گفته مي      
ايـن كـار شـلنگ        «: گويند  يا مي » بند دارد   است و پشت  

  ».دارد و خواب دمرو
هاي درشت را     ريزش برف به صورت پراكنده و دانه      

بنـد    پـشت «: گويند  دانند و مي    شدن هوا مي    علامت صاف 
  ».ندارد

آلودبودن هـوا را در چنـد روز متـوالي در       ابري و مه  
 آمدن بـرف    صورتي كه توأم با سوز و بوران باشد نشان        

آسـمان  «: گوينـد   دانند و مـي     زياد در روزهاي آينده مي    
آبستن يك برف سنگين است و تا بارش را خالي نكنـد            

  ».بردار نيست دست
شدن پرندگان، ماكيان و حيوانات ديگر مثـل          پناهنده

شدن هوا در ساعات      مورچه، گربه و سگ را علامت برفي      
ر حيوانات جداً   دانند و در اين وقت مردم از آزا         آينده مي 
آوران الهي و پناهندگان      كنند، چون آنها را پيام      پرهيز مي 

  .دهند دانند و به آنها دانه و غذا مي زبان مي بي
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دانند  آور بارش برف مي ها را پيام  مردم در زمستان كلاغ   
ها بر ديوار و بام خانه و شاخه درختـان قـار              و هرگاه كلاغ  

مـردم  . داننـد   رف مـي  قار كنند آن را صداي بارش حتمي ب       
صداي كلاغ يا قار قار را بر روي درخت و بام خانه نـشانة              

داننـد و بـراي        مـي  ]گـاهي نـاگوار   [آمدن خبر خـوش و      
كردن كودك در زماني كه پدرش در سفر است او            سرگرم

خـوش   دهـد دل  را به صداي كلاغ كه خبر از آمدن پدر مي        
غ خبـر   دارنـد تـا كـلا       سازند و او را از شيطنت بـازمي         مي

  .هايش را براي پدرش نبرد شي بازيگو
هـا سـخت و    گويند در زمان قـديم كـه زمـستان      مي

طولاني بود يك روز غروب كلاغـي بـر روي درخـت            
خانـه از     صاحب. اي نشست و شروع به قار قار كرد         خانه

صداي كلاغ ناراحت شد و سنگي به طرفش پرتاب كرد          
 تـو نـم از      چه خبره با صداي   . قار قار زهرمار    «: و گفت 

  ».ياد آسمان نمي
اي ديگـر كـز    خانه روي شاخه  كلاغ از ترس صاحب   

وقتي صبح بيدار شد و در خانه را        . كرد و مرد هم خوابيد    
شـود و   باز كرد، ديد كه برف باريده و درِ خانه باز نمـي        

سـوراخي كـه در     (خانه وقتي از سـوراخ گنبـد          صاحب
ا تعبيـه   هاي قديمي در سقف آن براي جابجايي هـو          خانه
كـرد، ديـد كـه بـرف تـا نزديـك              نگاه مي ) كردند  مي

بـسته بيـرون مانـده        بام هم آمده و فقط كلاغ زبان        پشت
با ناراحتي و پشيماني از كار خود دست به آسمان          . است

خدايا بزرگي سزاوار توست كه بـه ايـن         «: برد و گفت  

پرنده بيـشتر از مـن قـدرت دادي تـا آمـدن بـرف را                
  ».بيني كند پيش

  ها و آداب ويژه فصل زمستان ينآي
هاي كهن مربوط به بـردن        در شب چلّه يكي از رسم     

بـه خانـة عـروس      » زمـستاني «يـا   » اي  شب چلّه «هديه  
  .عقدبسته خانواده است

انـد و بـه قـول         كساني كه براي پسرشان نامزد كـرده      
دارنـد، غـروب شـب چلـّه        » عروس عقد بـسته   «معروف  

گذارند و    اي مخصوص مي  ه  كنند و در طبق     هدايايي تهيه مي  
   .روند با كمك اقوام و هياهوي زياد به خانة پدر دختر مي

  اي هداياي شب چلّه
اسفناج و انـواع    ) سيني بزرگ مسي  (در يك مجمعه    

چينند كه قسمت مياني سـيني را         هاي خوراكي مي    سبزي
  .هاي نقلي قرمزرنگ تزيين شده است با تربچه

 انگور را از پاييز    يك مجمعه انواع ميوه فصل و انار و       
  .براي اين كار نگهداري كردند

 بـههاي كهـن مربـوط      در شب چلّه يكي از رسم     
به خانة» زمستاني«يا  » اي  شب چلّه «بردن هديه   

 .عروس عقدبسته خانواده است
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هايي مثـل     در يك مجمعه خوراكي   
، شـيريني، حلـوا و      )بـرنج (ماهي، پلـو    

گذارند و در مجمعة مخصوص       روغن مي 
: شـود   نوعروس هم اين چيزها ديده مي     

لباس، پارچه، كفش، وسـايل بهداشـتي       
  ... .مثل صابون و حنا و

رسم است كـه خـانوادة نـوعروس        
ذاي مناسـبي بـا اسـتفاده از اهـدايي          غ

خانوادة داماد درست كنند و اقوام پـسر        
  .را به ضيافت دعوت كنند

در دستجرد كهك قم رسـم اسـت        
كه دو سال و يا حداقل يك سال دختر بعد از نامزدي در             

ماند و در اين مدت با رسيدن زمـستان و            خانة پدرش مي  
 ـ   ته را نوروز ـ هرچند كه اين روزها حال و هـواي گذش

   .ندارد ـ هدايايي تقديم نوعروس خانواده بشود

  يهديه برف نوي
شـد ـ بـا     طبق يك رسم ـ كه در گذشته اجـرا مـي   

بارش اولين برف زمستاني كـه زمـين را كـاملاً سـفيد             
كرد و قابل روفتن از بام بود، مـردم آبـادي پـس از                مي

برخاستن از خواب منتظر بودند كه حمامي آبادي بـراي          
  .درِ خانه آنها را بزند» برف نويي«ديه گرفتن ه

بـست و بـا       حمامي در چنين روزي لنگي به كمر مي       
شد   هاي مردم مي    چند كيسه بزرگ و كوچك راهي خانه      

اش   تا هداياي مردم را كه به نوعي بخشي از مزد حمـامي           
  .بود تحويل بگيرد

. كرد  بانوي خانه اين چيزها را براي حمامي آماده مي        
 آجيـل مثـل       حبوبات، شيريني،    قرص، 20ا   ت 10نان تازه   

 و گاهي پول و ديگر مايحتاج،        )برگه(گردو، بادام، بلگه    
  .شد هم به فراخور وسع مالي خانواده تقديم حمامي مي

نظير اين رسم در روز سوم عيد نوروز براي حمامي و           
 آبادي هم به نـام عيـدي حمـامي و            )آرايشگر(سلماني  

يين برف نويي مخـتص حمـامي       سلماني مرسوم بود اما آ    
البته صاحبان مشاغل ديگر مثل چوپان      . رفت  به شمار مي  

گيرنـد از    و دشتبان كه به صورت قرار سالانه مواجب مي        
نصيب نبودنـد كـه       دريافت هداياي زمستاني و عيدي بي     

  .شد شان به صورت ديگر برايشان فرستاده مي البته هديه

  ها در زمستان ها و سرگرمي بازي
هـا    هاي طولاني زمستان كه در اغلـب خانـه          بدر ش 

 قصه   نشيني برقرار است، علاوه بر نقل خاطره،        بساط شب 
هـا و     هـاي قـديمي، شـوخي       ها و افسانه    و خواندن كتاب  

  .شود كردن اجرا مي هايي هم براي سرگرم بازي



 

37

يين
ر آ

ن د
ستا

زم
 

 قم
ك

 كه
جرد

دست
دم 

 مر
هاي

اور
 و ب

ها
  بازي موش خرما
كننده قـديمي و پرطرفـدار          هاي سرگرم   يكي از بازي  

 است كـه در آن بـرد و باخـت در            »موش خرما «به نام   
  .شود ميان شادي و خنده حاضران معلوم مي

نحوه بازي به اين صـورت اسـت كـه يـك نفـر از              
كـردن    بزرگان مجلس كه به بازي وارد است و درسـت         

داند با دستمال نخي نـازك كـه در           بازي را مي  » موش«
كند   معروف است موشي درست مي    » باف  كاشي«محل به   

جوان كـه بـه قواعـد بـازي         . دهد  ل مي و به جواني تحوي   
گيرد و در تاريكي شب و مخفيانه بـه    آشناست آن را مي   

در خانه كسي كه بزرگ خـانواده تعيـين كـرده اسـت             
اگر در خانه باز باشد پاورچين پاورچين تا پشت         . رود  مي

شده از دستمال را از پنجره        رود و موش ساخته     در اتاق مي  
دازد و در حـالي كـه آمـادة         ان  يا روزنه اتاق به داخل مي     
  :گويد فرار است با صداي بلند مي

  .»آهاي فلاني موش ما را ور دار پرش كن«
آن فرد كه مورد خطاب قرار گرفته، با شنيدن صدا و           

كند بـدون كمتـرين مكثـي مـوش         ديدن موش سعي مي   
دارد و با مقداري زغال سياهي تـه ديـگ يـا              بازي را بر  

رساند و با شتاب تمام كسي      دوده اجاق خود را به خارج ب      
را كه موش بازي را در داخل خانه انداخته است تعقيـب            

كند تا صورت يا لباسش را سياه كند و موش بازي را به               
  .او بسپارد تا بازي را ببرد

 بتواند فرار كند و دستگير نشود        »انداز  موش«اما اگر   
در صورتي كـه    (و خود را به خانه يا آب جاري برساند          

و سياهي را از خود دور كنـد،        ) ش سياه شده باشد   صورت
  .برنده بازي است

اندازها كـه تمايـل زيـادي بـه           گاهي بعضي از موش   

دارنـد و در      بردن دارند با خود ظـرف آبـي هـم برمـي           
كنند تا    شدن، با آب صورت خود را تميز مي         صورت سياه 
  .بازي را نبازند

يكي از قواعد بازي اين است كـه هـر بـازي يـك              
شت يا مقابله دارد، يعني كسي كه موش را در خانـه            برگ

بزنگ و هوشيار باشد كه بعـد نوبـت           انداخته، بايد گوش  
اش بگذارد و كار      انداز چابكي پا به خانه        اوست كه موش  

  .قبلي او را تلافي كند

  طريقة درست كردن موش بازي
ابتدا دستمال نازك نخي، سياه و سـفيد و چهارخانـه           

زنند و    تا مي ) مثلثي(دو گوشه مقابل هم     بافت را از      كاشي
رسانند   دو گوشه ديگر را روي لبه ضلع بزرگ به هم مي          

هاي تاشده در     كنند و با برگرداندن لايه      بعد آن را لوله مي    
هم يك گوشه دستمال را در يـك طـرف و دو گوشـه              

كشند و دستمال به صـورتي        ديگر را در طرف مقابل مي     
  .وش مانند موش داردآيد كه يك دم و دو گ درمي

را ) دسـتمال (وقتي كسي بازنده شد، بايد موش بازي        
. باز كند و در آن آجيل بريزد و براي فرد برنده بفرسـتد    

انداز بازنده شود لازم نيست چيـزي         در صورتي كه موش   
آجيـل  . شـدن بـرايش كـافي اسـت         بدهد، همـان سـياه    

  .مخصوص بازي گردو، بادام و توت خشك است

   انداختن(Xarak)بازي خرك 
يكي از محصولات كشاورزي مردم منطقه كشت پنبـه      

گيـر    هـاي آفتـاب     كشاورزان در زمستان در مكـان     . است
 را از پوست    (waš)دانه داخل وش      آبادي با كمك هم پنبه    

در زمان انجام اين كار يـك نـوع بـازي و            . كنند  جدا مي 
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  .هم مرسوم است» انداختن خرك«سرگرمي به نام 
كـشي گـاهي     پنبه از پوست يا گنُدَل موقع جداكردن 

اي دو پرّه     يا سولِه » غوزه«افتد كه در ميان وش        اتفاق مي 
شود براي سـرگرمي      اي مي   همين كار زمينه  . شود  پيدا مي 

  .افرادي كه در حال كارند
اي  نـشده غـوزه     كسي كه از ميان انبوهي از پنبة پاك       

حاضـران  دو پرّه يا چهار پرّه پيدا كند با شادي آن را به             
  ».خرك پيدا كردم«: گويد دهد و مي نشان مي

يابندة غوزه چهار پرّه يا دو پـرّه آن را در دسـتمالي             
بندد و به منزل يكي از مالكـان يـا بزرگـان آبـادي                مي
زند و بلافاصله با صداي بلند طوري كـه           رود و در مي     مي

  :گويد خانه صداي او را بشنود يا او را ببيند، مي صاحب
م خر مرا سنگين و رنگين بارش كن و بـده           آقا سلا «
خرك مرا بار كن دمش را افـسار        «: گويد  يا مي . »بيارن
بعد دستمال محتوي غوزه كمياب را به داخل خانه         . »كن
  .گريزد اش مي اندازد و با چابكي به طرف خانه مي

انداز   خانه يك نفر را بلافاصله به دنبال خرك         صاحب
انـداز گرفتـار      اگر خرك . دفرستد تا او را دستگير كن       مي

پايه به گـردنش   كنند و يك سه شود صورتش را سياه مي    
اندازند تا همه بدانند كه بازنده شده، ولي اگر موفق به             مي

اي به او بدهند و دستمالش را هم پر           شود، بايد هديه    فرار  
  .از آجيل كنند و برايش بفرستند

  زمستان در ادبيات شفاهي
ي كه در متن اصـلي بـه آن         المثل و اصطلاحات    ضرب

  :اشاره نشده است
  »آلو سفيد ر مش گير لاحاف كرسي را پش گير«

ثمررسـيدن    كنايه از فرارسيدن زمستان است كه با به       

بودن   آلو سفيد در پاييز و آمدن سرما بايد به فكر درامان          
  .از سرما بود

  »اندازند تو زِمسِتون مردم بسوي قرمه را دور مي«
ريزنـد حتـي      ان چيز اضافه را دور مي     مردم در زمست  

جهت مزاحم آنها شد تا دچار        پس نبايد بي  . ظرف قرمه را  
  .مشكل نشوند، به ويژه در كمبود جا و مكان گرم

  »قُنشِِ سي و ششه اگهِ كه بشه خر كشُه«
در سي و ششم زمستان اگر پـا بگيـرد          ) سرما(قنش  

 ـ      . كشد  الاغ را هم مي    ش منظور، از شدت سرما در اين بخ
  .از زمستان است

  »زمسون رفت و رو سياهي به زغال موند«
  »مونه زمسون بالا نمي«

  .مثل اول از مثل سايره و مشهور است
مانـد و بـالاخره سـرماي         زمستان بالاي آسمان نمـي    

پس بايـد منتظـر رسـيدن       . فرستد  خودش را بر زمين مي    
از دير آمـدن    . افتادن آن حتمي است     چيزي بود كه اتفاق   

  .نبايد ناراحت شدآن هم 
هــاي زمــستاني  اي كــه كودكــان در بــازي شــعرگونه

  :خوانند مي
  برف اومد آفتاب شد«

  شد) گاو(سكينه سوار گاب 
  خاله خاله جون ثواب كن

  دومن برنج لا آب كن
  هاي گرگيم ما بچه

  »از سرمايي كه مرديم
  :خوانند بزرگترها براي كودكان مي

  سلام عليكم بشري خانم يا االله«
  ة مش ماشاءااللهوالد
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  حال شما چطوره؟

  شوهر پارسال شما چطوره؟
  سوار مواد داره يا نداره؟

  ره اداره؟ ره يا كه مي دوكان مي
  شوهر پيرم كه جنون گرفته

  كتش داده كيسه توتون گرفته
  برف اومده نم كشيده سوادش

  »از همه چي هيچي نمونده يادش

  متل
 بـراي   ها و پـدربزرگها     پدرها و مادرها و مادربزرگ    

ها و    هاي خردسال خود در شب      ها و نوه    كردن بچه   سرگرم
روزهاي سرد زمستان گاهي قصه و زماني متل موزون و           

ها را در اتـاق       كنند و به اين وسيله بچه       زيبايي را نقل مي   
  .دارند گرم خانه مشغول نگه مي

   هاچين واچين1گنجيش«
   ما نشين2سر يفال

  شي  مي3برف مياد گوندوله
  شي ياد تر مي بارون مي

  افتي تو حوض نقاّشي مي
  قاشق بيار درت كشيم

  اين ور قالي كبوده
  اون ور قالي كبوده

  
                                                                             

 گنجشك: گنجيش. 1
 ديوار: يفال. 2
 گلوله: گوندوله. 3

  اسم دايي محموده
  محمود باغ بالا
  4سركردة شاغالا

  محمود كاغذ نوشته
  پنج زاري لاش گذاشته

  ها گذاشته درِ خونه
  يه گنجيشي داشتم

   گذاشتم5زير سيله
  كلاغه اومد بردش
  خوردشسر پا نشست و 

  خونش چكيد تو چاله 
  چاله علف در آورد

  6علف داديم به گيدي
  گيدي شير بمون داد
  شير داديم به نونوا

   بمون داد7نونوا لَوچه
  لوچه را داديم به ملاّ 
  ملاّ خرما بمون داد

  خورديم ديديم شيرينه
  گفتيم يك ديگه بده

  زد تو گوشمون
  مون افتاد تو تاقچه كلاه
   باغچهمون افتاد تو گيوه

                                                                             
 ها شغال: شاغالا. 4
 )لگن(ظرف سفالي : سيله. 5
 بز: گيدي. 6
  گرده كوچك نان مخصوص كودكان :لوچه. 7
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  سگ به شكمبه افتاد
  گربه به دمبه افتاد
  1خاله پيرزن ورجس
  يه لنگ او درجس
  برف مياد لايه لايه
  »در خونه حسن قاده

  نشيني شب
ها در اواخر پاييز      با بلندشدن شب  

ــب   ــستان، ش ــل زم ــشيني  و اواي ن
ترين سنت رايج در بين اهالي        معمول

است كه به اين طريق رفت و آمد و         
ها شـروع     شدن در شب    عكنار هم جم  

  .شود مي
نشيني   يك پاي ثابت محفل شب    

هـاي    چره است كه در كنار ميوه       شب
هـايي كـه از       موجود در بازار و ميوه    

فصل پاييز براي زمـستان نگهـداري       
آجيل محلي  . شود  شده است، ديده مي   

چره جلـوه و خواهـان        در سفره شب  
، )ينخودچ( بادام، نخود      گردو،  توت خشك، . زيادي دارد 

از جملـه  ) بلگه زردآلـو  (كشمش، سنجد و برگة زردآلو      
  .هاست نشيني هاي خاص زمستان و شب خوردني

كردن چيستان و معما      خواني و مطرح    نقل قصه، كتاب  
گوهـاي    هم از جملـه رسـوم ديرينـه اسـت كـه قـصه             

هاي محلي بخـشي از       ها و افسانه    كلام با گفتن قصه     خوش
                                                                             

 پريد، جفت زد: ورجس. 1

  . كنند نشيني را پر مي وقت شب
هاي قديمي مثل اميـر ارسـلان نامـدار،           اهي كتاب گ

طور كتاب جـوهري و       ملك جمشيد، امير حمزه و همين     
هاي قديمي    از ميان كتابخوان  . شود  شاهنامه هم خوانده مي   

بايد از مشهدي فرامرز، ملا كريم، ملا عباس و كربلايـي           
خـواني معـروف و     خواني و شـاهنامه     عباس كه در كتاب   
  .ريممشهور بودند نام بب

هاي محلي مثل دوز بازي، گل يا پوچ، شـير            اما بازي 
هـا و     بخشي از سـرگرمي   » نخود و لوبيا  «يا خط و بازي     

  .شود ها محسوب مي  نشيني گذراني در شب وقت
پختنـد و     ها بعضي شلغم و چغنـدر مـي         نشيني  در شب 

اي كه در آشپزي داشـت        كدبانوي خانه با هنري و سليقه     
ها پـذيرايي     نحو ممكن از مهمان   كرد به بهترين      سعي مي 

   .كند
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آمد گويي و تعارف معمول در   خوش
  ها نشيني شب
  آمديد خوش  ـ

  ـ صفا آورديد
  ؟!ـ چه عجب

  ؟!ـ راه گم كرديد
  خواستيد برويد كه ياد ما كرديد؟ ـ خانه كي مي

  :ها جواب
  ـ خوش باشيد
  ـ محبت داريد

  ـ عجب نيست خدمت شما
  گيريم ـ از شما ياد مي

  :حات زمان رفتناصطلا
  : گويد پدر و بزرگ خانواده مي

  ـ بلند شويد زحمت را كم كنيم
  :گويد صاحبخانه مي

  ـ حالا چه خبره
   هنوز سرشبه گذره، ـ هنوز چيزي از شب نمي

هـاي آن را جفـت        ها ميزبان كفش    با حركت مهمان  
رونـد    كند و در حالي كه به طرف در خروجـي مـي             مي

  :گويند ها مي مهمان
   ديگه از خونه درآييدـ خوب

  ـ ما اومديم شما هم بياييد
  ـ ببخشيد كه زحمت داديم

  :جواب ميزبان
  رسيم ـ چشم خدمت مي

  اومديم تون نمي اومديد ما ديگه خونه ـ اگه نمي
  ـ زحمت كشيديد

  .خيلي خيلي خوش اومديد
شـدن و     زمستان در گذشته با گذاشتن كرسي و جمع       

شت و كرسي جـزء     نشستن دور كرسي شروع و ادامه دا      
  .ها در زمستان بود لاينفك اتاق

گيـرد بـا لحـاف        كرسي كه در وسط اتاق قرار مـي       
رنگ داراي چهـار      اي خوش    پارچه  كرسي بزرگ و رويه   

  : است كه هركدام از آنها نام خاصي دارند )كُلِه(ضلع 
دو طرف  .كُلِه بالا كه صدر اتاق و بالاي كرسي است        

و قـسمتي كـه در پـايين        كرسي كُلِه راست و كُلِه چپ       
اتاق و نزديك در خروجي است به نام كلَ دمينه معروف       

  .است
در بين افراد خانواده براي رعايت احترام بزرگترهـا،         
كُلِه بالا براي پدر خانواده، كُلِه راست ويژه مادر و كُلـِه            

دمينه كـه محـل       چپ براي برادر و خواهر بزرگتر و كلَ       
تـر    رزندان كوچـك  كردن كرسي است مخصوص ف      آتش

است و اگر تعداد افراد زياد باشد كُلِه فرزندان چند نفـره            
هـا    نشيني هم احترام و جادادن مهمان       در موقع شب  . است

  .شود در كنار كرسي رعايت مي

  هاي زمستاني نگهداري و تهيه خوراكي
دارهـا انـار و انگـور         كدبانوي خانه و بعضي از بـاغ      

بـه طريقـة سـنتي      مرغوب خود را براي فصل زمـستان        
براي اين كار انگور و انار را از سقف         . كنند  نگهداري مي 

كنند كه تا نزديك عيـد سـالم و           چوبي اتاق آويزان مي   
  .تازه بماند
كننـد تـا      هاي انگور را در كيسه مـي        ها خوشه   بعضي

روي داربست مو به شاخه بماند و به اين طريق انگور تـا      
  .ماند شب چلّه سالم روي درخت مي
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م است كساني كه انگور و انـار دارنـد مقـداري            رس
دار نيستند به عنوان هديـه        ها كه باغ    براي اقوام و همسايه   

كارهـا هـم بخـشي از هندوانـه           برند و سيفي    زمستاني مي 
  .كنند مصرفي اقوام و خويشاوندان را تأمين مي

  گيري سنتي برف مقياس اندازه
 ـ  اي است براي انتقال برف از پـشت         پارو وسيله  ام و  ب

وسيلة سنجش مقدار بـرف هـم       . حياط و محل گذر افراد    
 سـانتيمتر   10وقتي ارتفاع برف به حـدود       . است» پارو«

از . برف يك پارو شده و روفتني اسـت  : گويند  برسد، مي 
اندازه )  سانتيمتر 25(سه پارو بيشتر را با وجب و چارك         

  .گيرند مي
جمعي و با كمك هم       پاروكردن برف را معمولاً دسته    

كساني كه بام كمتري دارنـد بـه كمـك          . دهند  انجام مي 
هاي عمومي مثل مـسجد،       برف بامِ ساختمان  . روند  بقيه مي 

جمعي پارو    تكيه، امامزاده و مدرسه را هم به صورت دسته        
  .شود مي

سازند كه كفـة آن       روبي را با تخته مي      پاروهاي برف 
اي بـه     شكل درست شده و دسـته       از چند تكه تخته مربعي    

در دستجرد كهـك پاروهـايي كـه        . (شود  متصل مي آن  
سـاخت از شـهرت خاصـي         االله جعفرزاده مـي     آقاي فضل 

  .)برخوردار بود
  




